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Identification of undesirable characteristics 
in the teaching profession based on analyzing the lived 
experiences of novice teachers from their student days: 

A phenomenological study

The purpose of the current research was to identify the negative characteristics 
in the teaching profession, based on the analysis of the lived experiences of novice 
teachers of their teachers' undesirable characteristics and features during their 
education. It was a phenomenological study. The research population was the 
novice teachers of Khorramābād city, among whom 21 teachers were selected 
as the sample, based on the purposeful sampling method. Also, semi-structured 
interview was used as the research instrument to collect data, and Colaizzi's 
method was used to analyze the data. After analyzing and adjusting the results, 
the components related to the undesirable characteristics of teachers have been 
pointed out in the form of 3 main themes and 42 sub-themes; The main themes 
were: personality and moral weaknesses, educational and skill weaknesses, and 
neglecting the educational customs. Based on the results of the present research, 
it is suggested that the characteristics identified in this research should be taken 
into consideration by the educational authorities in the selection, evaluation and 
in-service courses. In this way, teachers who have personality and moral weak-
nesses do not enter the teaching profession, and those who are teachers, always 
seek growth and self-improvement. Also, they are asked to pay attention to their 
skill development and educational customs in all situations.
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 شناسایی ویژگی های نامطلوب 
در حرفة معلمی براساس واکاوی تجارب 

زیستة دوران دانش آموزی نومعلمان 
)مطالعه ای به  روش پدیدارشناختی(

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی های نامطلوب در حرفۀ معلمی، براساس واکاوی تجربۀ 
شده  انجام  تحصیل،  دوران  در  معلمانشان  نامطلوب  خصوصیات  و  ویژگی  ها  از  نومعلمان  زیستۀ 
است. روش پژوهش پدیدارشناختی است. جامعۀ آماری نیز معلمان تازه کار شهر خرم آبادند که از 
میان ایشان، براساس روش نمونه گیری هدفمند، 21 نفر برگزیده شده اند. همچنین برای گردآوری 
شده  استفاده  کلایزی  روش  از  یافته ها  تحلیل  برای  و  نیمه ساختاریافته  مصاحبۀ  ابزار  از  اطلاعات 
است. پس از تحلیل و تنظیم نتایج، مؤلفه های مربوط به خصوصیات و ویژگی های نامطلوب معلمان 
در قالب 3 مضمون اصلی و 42 مضمون فرعی به دست داده شده است، که مضامین اصلی عبارت اند 

از: ضعف های شخصیتی و اخلاقی، ضعف های آموزشی و مهارتی، بی توجهی به آداب تربیتی.
پیشنهاد می شود در گزینش و ارزشیابی و دوره های ضمن خدمت، ویژگی  هایی که در این پژوهش 
حاصل و تجمیع شده پیشِ  روی مسئولان باشد تا از یک سو از حضور افرادی که دچار ضعف های 
شخصیتی و اخلاقی هستند در کسوت معلمی پیشگیری کنند و از سوی دیگر ضمن نظارت بر رفتار و 
عملکرد شاغلان و معلمان حاضر، ایشان را به خودسازی و اصلاح خویش برانگیزانند و در همه  حال، 

رشد مهارتی و توجه به آداب تربیتی را از ایشان مطالبه کنند.
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  مقدمه
در نظام های آموزشی، افراد بسیاری مشغول به کارند که فعالیت هایشان مستقیم یا غیرمستقیم در 
آموزش و تربیت دانش آموزان مؤثر است. اما در این  میان نقش معلمان از دیگر افراد برجسته تر می نماید؛ 
چراکه دانش آموزان بیشــترِ اوقات خود را در مدرســه زیر نظر آن ها سپری می کنند و عوامل دیگر هم 
فراهم آورندة زمینه برای فعالیت معلم ها هســتند )داوودی، 1395، ص. 3(. معلمان اساس و قوام و روح 
هر نظام آموزشی اند )یحیایی و همکاران، 1401( که کارایی و کفایتشان آیینة تمام نمای کفایت و کارایی 
هر نظام آموزشــی است )رضایی، 1393(. براین اساس است که در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، 
ایشــان »هدایت کننده و اســوه ای امین و بصیر در فرایند تعلیم وتربیت، و نیز مؤثرترین عنصر در تحقق 
مأموریت های نظام تعلیم وتربیت رســمی و عمومی« معرفی می شــوند که »مســئولیت سنگین کمک 
هدایت دیگران و زمینه ســازی برای رشد و تحول وجودی افراد را در راستای شکل گیری و پیشرفت  به 
مداوم جامعة صالح بر عهده دارند« )ســند تحول بنیادین، 1390(. با توجه  به این جایگاه و مســئولیت 
معلمان، گفتنی است چنانچه این عناصر مهم و الهام بخشْ کارآمد و آراسته به ویژگی هایی نیک و مقبول 
باشــند، ســبب تحولات مثبت تربیتی و عاطفی در شاگردان می شــوند؛ ازجملة این تأثرات و تحولات 
می توان به موارد ذیل اشــاره کرد: بهبود عملکرد و خودکارآمدی )سعادت و همکاران، 1401(، افزایش 
خلاقیــت )رحمانی زاهد و همکاران، 1397(، کاهش بدرفتاری و قلدری )کریمی و فتحی آذر، 1385(، 
برخورداری از هیجانات مثبت )ستون و ویتلی1، 2003(، آراستگی به اخلاقیات مثبت و اعتقادات مذهبی 
)موســوی نیا و حیدری، 1391(، رفتار بهتر در مدرســه و حضور بیشتر در کلاس )روزنفلد2 و همکاران، 
2000(، افزایش مشارکت در یادگیری )هیوز3 و همکاران، 2008( و پیشرفت و مسئولیت پذیری )لیو و 
کانرینوس4، 2020؛ کاراکاس5 و همکاران، 2019(. همچنین معلمی با ویژگی های پســندیده تسهیلگر 
عملکرد دانش آموز است و به کاهش مشــکلات روان شناختی او کمک می کند )عبدی زرین و علیاری، 
1399(. رفتارهای خوب معلم تأثیر بسزایی در عواطف دانش آموزان، به ویژه در شادکام بودن یا نبودنشان 
دارد )سیستانی و همکاران، 1399(. دانش آموزانی که احساس می کنند معلمشان در مدرسه حمایتشان 
می کند، اعتمادبه نفس و انگیزة یادگیری بیشــتری دارند )آلــن6 و همکاران، 2018(. افزون براین، رابطة 
خوب معلم با شــاگرد پایه ای برای روابط اجتماعی مطلوب دانش آموز است )ریلی7، 2009(. اما چنانچه 
ویژگی های نامطلوب به شــخصیتِ بانفوذ معلم راه یابد، واکنش ها و تأثیرات منفی شــاگردان را در پی 

خواهد داشت که دراین باره به منزلة مشتی از خروار می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
بدرفتاری معلم در علاقة دانش آموزان به معلم و کلاس، و همچنین در مشارکت آن ها در فعالیت های 
درسی تأثیر منفی می گذارد )بروکلمن پست8 و همکاران، 2016(. در این  میان، توهین معلم بیشترین تأثیر 
منفی را دارد و دانش آموزان را از معلم دور و متنفر می سازد )بانفیلد9 و همکاران، 2006(. دانش آموزانی 
 که معلـم پرخاشـگری دارنـد معلمشـان را دوست ندارند و به یـادگیری درس نـیز علاقه منـد نیستند 

ش پدیدارشناختی(
ش آموزی نومعلمان )مطالعه ای به  رو

ستۀ دوران دان
ب زی

س واکاوی تجار
ب در حرفۀ معلمی براسا

شناسایی ویژگی های نامطلو
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)قلی پــور و همکاران، 1401(. درواقع »اگر دانش آموزان معلــم خود را مثبت ارزیابی نکنند، از برقراری 
ارتباط با معلم خود کناره گیری می کنند« )شفیعی و همکاران، 1399(. نتایج مطالعات دیگر نشان دهندة 
این اســت که رفتار و بازخورد نامناسب معلم می تواند با هیجانات منفی شاگردان، مثل احساس شرم و 
گناه، ارتباط مستقیمی داشته باشد )پکرون10 و همکاران، 2014( و ارتباط نامناسب معلم و دانش آموزان 
ممکن اســت به استرس در دانش آموزان منجر شــود )قدم پور و همکاران، 1399(. همچنین بدرفتاری 
معلم باعث می شود دانش آموزان در شایستگی علمی و حسن نیت و اعتمادپذیری معلم تشکیک کنند و 
به همین ترتیب از اعتبار معلم در نزد شاگردان کاسته شود )عبدی زرین و علیاری، 1399(. گفتنی است 
که »ضعف های اخلاقی و رفتاری و ناشایستگی های معلمان خلقیات و احساسات بد و رفتارهای نابهنجار 

را در شاگردان افزایش خواهد داد« )فقیهی، 1394، ص 365(.
از آنچه گذشت این نتیجه حاصل می شود که رفتار معلم بر اندیشه و رفتار و احساس دانش آموزان 
اثرگذار اســت و در این  میان فرقی بین خوب و بد آن نیست. آن گونه نیست که وجود شاگردان فقط 
متأثر از معلمان خوب و ویژگی های مثبت ایشان باشد، بلکه شخصیت  و ویژگی های نامطلوب معلم نیز 
در متعلمان تأثیرگذار اســت و چنین تأثیری پایا و مانا و مبتنی بر این حقیقت اســت که اگر »الگوها 
ضعیف و دروغین و یا دچار انحراف باشند، نقش تخریبی انکارناپذیری در ساختار روانی و شکل گیری 
شــخصیت افراد خواهند داشــت« )باقرپور، 1397(. بنابراین اگر معلمی آگاه به جایگاه خطیر خود و 
آراسته به فضایل لازم برای تربیت شاگرد و مدیریت کلاس باشد، قطعاً بازده و نتیجة عملکردش خوب، 
و در فراینــد تعلیم وتربیت عنصری مطلوب و مفید خواهد بــود. اما نتیجة کار معلمی که ویژگی های 
منفی بر وجود و شــخصیتش غلبه یافته، فارغ از اینکه آموزشــش به بار می نشیند یا نه، ایجاد آسیب 
روحی و جســمی در شــاگردان است. دستة اول الگوهای خوبی هســتند که اغلب در ذهن شاگردان 
می مانند و ســال ها بعد از ایشان به  نیکی یاد می شــود و حتی برخی از ایشان دست گیر شاگردان در 
برهه هایی حســاس می شوند و متعلمانشان را به اوج موفقیت و رشــد می رسانند. دستة دوم به علت 
خصوصیات نامقبولی که دارند یا مســیر رشد شاگردان را به انحراف می کشانند یا رفتار و عملکردشان 
به  شــکل خاطره ای ناخوشایند و حتی سرگذشــتی دردناک سال ها در ذهن و جان دانش آموزان باقی 

می ماند.
در پژوهش حاضر، اختصاصاً پرداختن به ویژگی های نامطلوب معلمان مطمح نظر است، که ضرورت آن 
 را با این قول سعدی علیه الرحمه که می فرماید »ادب از که آموختی؟ از بی ادبان« )سعدی، 1394، ص 81(
می توان متذکر شــد. درواقع سعدی اشاره ای ظریف بر این نکته دارد که تمام افراد، ازجمله معلمان، در 
مسیر رشد و تعالی باید نظری بر الگوها و ویژگی های نامطلوب نیز داشته باشند و بکوشند از رفتار و کردار 
 بد دوری جویند و خویشتن را پیراسته سازند. در همین راستا می توان چنین نیز استدلال کرد که در کنار

امربه معروف، نهی ازمنکری نیز هســت. غالب تحقیقات و آنچه تا به امروز نگارش یافته هماره معلمان و 
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علاقه مندان این حرفه را به معروف ها و خوبی ها فراخوانده است؛ درحالی که منکرهایی نیز وجود دارند که 
به اندازة کافی بدان ها توجه و از آن ها نهی نشــده است. با نظر به حقایق مذکور، در پژوهش های موجود 
که ازنظرِ موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر بودند تدقیق شد که درنهایت پژوهش های داخلی و خارجی 

زیر حاصل آمد و تجمیع شد:
عبدی زرین و علیاری )1399( در پژوهشــی که برای بررســی تأثیر صمیمیت و بدرفتاری معلم در 
اعتبار معلم انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تأثیر صمیمیت و بدرفتاری معلم در اعتبار او معنادار و 
در ارزیابی دانش آموزان از شایستگی علمی و حسن نیت و اعتمادپذیری او تأثیرگذار است. از جدیدترین 
پژوهش هــای خارجی مرتبط با موضوع نیز می توان به این موارد اشــاره کرد: ثویت و مک کراســکی11 
)1998( در پژوهشــی با نام »تأثیر بدرفتاری بر اعتبار معلم« به این نتیجه رسیدند که بدرفتاری معلم 
بر ادراک دانش آموزان از اعتبار معلمانشان در ابعاد شایستگی، اعتماد و مراقبت بسیار تأثیرگذار است و 
بدرفتاری معلم بسیار اعتبار درک شده را کاهش می دهد. ایشان نمونه ای از رفتارهای منفی و توهین آمیز 
معلمان را فریادکشــیدن، تحقیرکردن، تنبیه دانش آموزان و برخورد متکبرانه دانســته  و عنوان کرده اند 
که چنین رفتارهایــی می تواند تا حد آزارواذیت و حتی تعصب پیش رود. در تحقیق بانفیلد و همکاران 
)2006( با نام »تأثیر سوء رفتارهای معلم بر اعتبار و جایگاه معلم« نیز این نتیجه حاصل آمده که هر نوع 
رفتار نادرست معلم تأثیر بسیاری در عاطفه و علاقة دانش آموز به معلم دارد و مشخص شده که توهین 
معلم بیشترین اثر را می گذارد و دانش آموزان را از معلم دور می کند. همچنین بیان شده که اعتبار معلم 
به گونه ای چشمگیر تحت تأثیر هر نوع رفتار نادرست قرار دارد و با رفتارهای منفی اعتبار او نزد شاگردان 
به شدت کاهش می یابد. سوپلیچ12 )2009( در »چه چیزی یک معلم را بد می کند؟« به این نتیجه رسیده 
است که این معلمان در عناصر وابسته به شخصیت )ویژگی های شخصیتی، پذیرش عاطفی، شوخ طبعی( 
 کمبود دارند و همین ســبب می شــود که دانش آموزان یک معلم را بد بداننــد؛ البته انتقادهای مربوط

به حوزه هایی که به راحتی دسترس پذیرند، مانند کاستی های آموزشی و آگاهی از موضوع نیز درخور توجه 
بودند، اما به وضوح کمتر از انتقادها دربارة نقص های وابسته به شخصیت معلم اند. راوفیلدر13 و همکاران 
)2016( در پژوهشی که با هدف توصیف دانش آموزان از معلمان خوب و بد انجام داده اند به این نتیجه 
رسیده اند که برای دانش آموزان ابعاد بینِ  فردی معلمان بر توانایی های آموزشی آنان در تعاملات روزمرة 
کلاس اولویت دارد و معلم بد از نظرشان معلمی است که به این موضوع توجه نمی کند و صرفاً به دنبال 
مباحث آموزشی اســت. در مطالعة بروکلمن پست و همکارانش )2016( با نام »بدرفتاری معلم و اثرات 
آن بر علاقه و مشارکت دانش آموزان« نشان داده شد که بدرفتاری معلم در علاقه و مشارکت دانش آموز 
تأثیر می گذارد؛ به این معنی که رفتارهای نادرست معلم با علاقة دانش آموز هم بستگی قوی و با مشارکت 
دانش آموز همبســتگی ضعیفی دارد. پاول و پارکر14 )2017( در پژوهش »نظر معلمان موسیقی دربارة 
معلمان موفق و ناموفق« نتایج بررسی خود را به اختصار چنین بیان می کنند: »شرکت کنندگان معلمان 
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موفق را در جنبه های بین فردی و شــخصی غنی، و ویژگی های معلمان ناموفق را عدم شناخت و دانش 
نسبت به شاگردانش و عدم مراقبت و حمایت از ایشان، روش های تدریس بدون انعطاف و استانداردهای 

متناقض دانستند.«
همان گونه که هویداست در تحقیقات فوق، ویژگی های منفی و نامطلوب معلمان یا به صورت رابطه ای 
 دیــده شــده ـ به این معنی که تأثیر بدرفتــاری معلم با اعتبار معلم و مشــارکت و علاقة دانش آموزان

 و ... ارزیابــی شــده ـ یا از نــگاه معلمان به ویژگی های معلمان موفق و ناموفق پرداخته شــده اســت. 
در دو پژوهش خارجی نام برده، نظر دانش آموزان، و نه تجربة ایشان، دربارة ویژگی های نامطلوب معلمان 
موضوع پژوهش و بحث بوده است، اما در پژوهش حاضر، تجربة افراد در این موضوع خاص بررسی و بازنمایی 
خواهد شد. برای بررسی تجارب افراد از ویژگی نامطلوب معلمان نیز نومعلمان محل رجوع اند تا خاطرات 
 ناخوشایند خود از معلمان دوران تحصیلشان را بازیابی کنند و با پژوهشگر برای به ثمررسیدن این پژوهش
به اشتراک گذارند. هدف از این پژوهش، یافتن پاسخ این پرسش است: نومعلمان چه تجاربی از ویژگی های 
نامطلوب معلمان خود داشــتند و کدام رفتارها و خصوصیات به ایجاد آســیب و خاطرات ناخوشایند در 

نومعلمان  منجر شده بود؟

  روش پژوهش
برای رسیدن به هدف پژوهش از روش کیفی از نوع پدیدارشناختی استفاده شده است. جامعة تحقیق 
در این پژوهش، معلمان تازه کار شــهر خرم آباد بودند که 21 نفر نمونه به صورت هدفمند )غیرتصادفی( 
از میان ایشــان انتخاب شدند. درخصوص حجم نمونه نیز براساس اصل اشباع اقدام شد. ملاک ورود به 
پژوهش ســابقة کاری کمتر از پنج  ســال، تمایل به مشارکت در پژوهش، و داشتن خاطرات بد و تلخ از 
معلمان  در طول دوران تحصیل در مدرسه بود. مدت زمان مصاحبه ها از پانزده تا بیست دقیقه متغیر بود. 
جمع آوری مصاحبه ها هفده روز طول کشــید. تجارب نومعلمان ازطریقِ مصاحبة نیمه ساختاریافته ثبت 
شدند و برای رسیدن به مضامین اصلی و فرعی شماره گذاری و به  روش کلایزی تحلیل شدند. ازآنجاکه 
اعتبارپذیری داده ها در این گونه تحقیقات براســاس دو شیوة کنترل اعضا و خودبازبینی پژوهشگر است 
)عباس زاده، 1391(، در پژوهش حاضر پژوهشگر در چندین نوبت به بازبینی نتایج پرداخت و اصلاحات 
لازم را در آن اعمال کرد. برای محاسبة پایایی نیز از میان کل مصاحبه ها چهار نمونه به صورت تصادفی 
انتخاب و هریک از آن ها دو بار در فاصلة زمانی ده روزه شماره گذاری شدند. پس از این مرحله، براساس 
فرمول زیر، میزان توافق بررسی شد. با توجه  به نتیجة به دست آمده، که بیش از شصت درصد است، گفتنی 

است که پایایی پژوهش مناسب است.

=  درصد پایایی
2 × تعداد توافقات

مجموع کل کدها
 % 100
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 جدول 1.   نتایج بررسی پایایی در دو بازۀ زمانی                                                                                                                 

پایایی آزمون )درصد(تعداد توافقاتتعداد کل کدهاشمارۀ مصاحبه

511472

18375

107385

173166

291175کل

 جدول 2.   ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان                                                                                                 

سن

22-202

25-2312

28-267

جنسیت
15زن

6مرد

تحصیلات
17لیسانس

4فوق لیسانس

  یافته های پژوهش
پس از تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از تجارب نومعلمان، درمجموع سه مضمون اصلی شناسایی 
شــدند که هر یک از این ســه مضمون، مضامین فرعی دیگری را نیز دربر گرفت. در ادامه به این مضامین 

 پرداخته شده است.
  1.  ضعف های شخصیتی و اخلاقی

اولین مضمون اصلی که احصا شد ضعف های شخصیتی و اخلاقی بود. این مضمون اصلی بالغ بر سیزده 
مضمون فرعی را دربر گرفت که هریک اشاره ای به مشکلات اخلاقی و شخصیتی برخی از معلمان داشت. 

در ادامه این مضامین فرعی همراه با شماره هایی بیان شده اند.
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   بداخلاقی و تندخویی
شمارة 13: »معلم مطالعات اجتماعی ما به شدت بداخلاق و تندخو بود. به حدی که از سلام کردن به او 

ترس و اکراه داشتیم و همین باعث نفرت ما از معلم شده بود.«
شمارة 1: »در دوران ابتدایی دیکته ام ضعیف بود. معمولاً غلط های زیادی داشتم. یک بار مطمئن بودم 
که همه را درســت نوشته ام. دفتر املایم را بالا بردم و گفتم آقا درست نوشتم! در برابر این اشتیاق و ذوق 
من، معلم با پشت دست به صورت من زد و گفت من نگفتم دفترها را بالا بیاورید! من تا به امروز آن صحنه 

را فراموش نکرده ام.«
شــمارة 18: »به محض اینکه با سؤال و درخواست شما مواجه شدم، تصویر معلم کلاس دوم و سوم و 
پنجمم جلوی چشــمم آمد. من آن قدر از آن دوران و از آن معلم و درس دادنش بیزار بودم که حتی الان 
یادآوری اش آزارم می دهد. رفتار خشــنی داشت و به شدت و خیلی زیاد بچه ها را کتک می زد. به حدی این 
آقا خشن بود که من اصلًا سر کلاسش احساس راحتی نمی کردم و این بر درس خواندن من هم خیلی تأثیر 
گذاشته بود و فکر می کردم که همان طور که آن آقا می گفت، به اصطلاح عامیانه تنبلم. و هر سال که یک 
پایه بالاتر می رفتم آرزو می کردم که دیگر او را نبینم. اما متأســفانه سه سال از دوران ابتدایی را زیر دست 

این آقا شاگردی کردم.«

   بی نظمی و وقت نشناسی
شمارة 5: »معلمی داشتیم که معمولاً دیر به کلاس می آمد و از آن طرف زنگ تفریح ما را سر کلاس 

نگه می داشت تا تأخیر خود را جبران کند.«
شمارة 14: »دبیر ادبیات ما به جای یک ربع به هشت، ساعت هشت ونیم به کلاس می آمد. خیلی دیر 
به کلاس می آمد و خیلی زود می رفت. این رفتار معلم باعث بی نظمی در کلاس و مدرســه می شد و زمان 

زیادی را بچه ها به بطالت می گذراندند.«

   ناآراستگی
شمارة 8: »یکی از چیزهایی که در دوران تحصیل برای من مهم بود وضعیت ظاهری و آراستگی معلم  
بود. به یاد دارم که در دوران دبیرستان معلم بی نظم و شلخته ای داشتیم که به ظاهر خودش اهمیت نمی داد. 
این معلم بچة شــیرخواری داشــت که معمولاً آثار تغذیة بچه و آروغ او روی لباس معلم ما هویدا بود. این 

مسئله حال ما را بد می کرد و باعث تضعیف ارتباط ما با معلممان می شد.«

   خمودگی و ناشادابی
شــمارة 19: »حال روحی معلم ها خیلی روی ما اثر داشت؛ شادی آن ها ما را شاد و ناراحتی شان ما را 
غمگین می کرد. به یاد دارم که معلم مطالعات اجتماعی در دورة راهنمایی هر روز افسرده و ناراحت به کلاس 
می آمد. بعدها متوجه شدیم که از همسر و فرزندانش جدا شده و به خاطر ازهم پاشیدگی خانواده اش این گونه 
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در کلاس حاضر می شــد و با خود غم و بی  انگیزگی را به کلاس می آورد. یا معلم ابتدایی ما خانم ... که از 
ظاهرش غم و افسردگی می بارید.«

   بی دقتی و نداشتن تمرکز
شمارة 2: »سال سوم دبیرستان، دبیر زیست شناسی ما به شدت در تمرکز و دقت دچار مشکل بود. به 
یاد دارم که خیلی وقت ها وســط درس دادن سررشتة بحث را از دست می داد و همین فهم مطالب را برای 
ما دشــوار می کرد. این معلم با کوچک ترین سروصدا نیز به شــدت برافروخته می شد و به هم می ریخت و 

نمی توانست به تدریسش با کیفیت قبل ادامه بدهد.«

   فراموش کاری و ضعف حافظه
شــمارة 2: »معلم عربی ما در دوران راهنمایی بســیار فراموش کار و کم حافظه بود. مثلًا قرار امتحان 
می گذاشت و تا جلسة بعد فراموش می کرد. همین ویژگی او در برخی موارد سبب سوءاستفادة بچه ها در 

ارتباط با تاریخ امتحان و حتی بحث نمره و... می شد.«

   ضعف جسمانی
شــمارة 11: »معلم کلاس پنجم ما معلم بااخلاق اما از نظرِ جســمی ضعیف بود. این معلم پله ها را 
به سختی بالا می آمد و در کلاس نفس کم می آورد و تعداد غیبت ها و  حضورنداشتن او در مدرسه در مقایسه 
با معلم های دیگر بسیار زیاد بود. وظایف آموزشی و تربیتی این معلم را همکاران دیگر عهده دار می شدند و 

همین تغییر مداوم معلم ما را ازنظرِ عاطفی و آموزشی دچار مشکل می کرد.«

   فحاشی و بدزبانی
شــمارة 12: »یکی از بدترین خاطرات من در کلاس هفتم رقم خورد. در آغاز کلاس، در حال وهوای 
خودمان و مشــغول شــیطنت و صحبت با هم بودیم که یک باره معلم با فریاد و فحشــی که نثار من کرد 

شخصیت مرا خرد کرد.«
شمارة 9: »معلمی داشتیم که خیلی زبان تندی داشت. وقتی خسته می شد هم این ویژگی او شدت 
بیشــتری می گرفت. اگر به هر دلیلی مطابق میل و خواست او رفتار نمی کردیم، از کلمات و عبارات تند و 
نامناسب برای ما استفاده می کرد و همین رفتارها خیلی بر ما اثر بدی می گذاشت و حال ما را تا چند روز 

بد می کرد.«

   نگاه مادی و پول دوستی
شمارة 4: »معلم شیمی ما آدم پول دوستی بود. از سروته درس ها می زد که فقط راجع به حقوق کم خود 
و ارزش پول برای ما حرف بزند و انگار در میان دغدغه های او آموزش درست شیمی به ما جزء اولویت های 

آخر بود. جالب اینکه بنگاه املاک هم داشت و به کار آزاد هم مشغول بود.«
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   سلیس نبودن بیان
شمارة 6: »معلم کلاس سوم ما زبانش می گرفت و نمی توانست کلمات را درست بیان کند و به این حالت 

او بچه ها می خندیدند و کلاس به هم می ریخت.«
شمارة 4: »معلم ریاضی ما دوزبانه بود و توان انتقال مفاهیم را به شکل درست نداشت. همین مسئله ما 
را از ریاضی زده کرده بود، تا حدی که بچه ها مطالب را متوجه نمی شدند و غالباً فکر می کردند بی استعداد 
هستند و در انتخاب رشته اشتباه کرده اند. درحالی که در دورة پیش دانشگاهی همه متوجه شدند که ایراد از 

معلم بوده، نه آن ها؛ چراکه معلم پیش دانشگاهی عقب افتادگی بچه ها را جبران کرد.«

   خودنمایی و جلوه گری
شمارة 17: »یکی از معلم های دوران تحصیل متوسطة ما خانمی بود که به تازگی ازدواج کرده بود. این 
معلم از حنا و طلا و لباس های خاص اســتفاده می کرد. دائماً سر کلاس از این می گفت که ما مثلًا دیشب 
مهمانی بودیم برای همین الان خسته ام! یا اصرار بر این داشت که بگوید شوهرش جلوی مدرسه به دنبالش 

می آید و... . ما هم به خاطر این رفتارهای سبک و زننده رابطة خوبی با او نداشتیم.«

   سوءاستفاده از اموال دانش آموزان
شمارة 20: »کلاس پنجم در روستا، یک معلم برای کل پایه ها داشتیم. اردیبهشت ماه بود که معلم گفت 
بچه ها باید پول روی هم بگذارید تا خوراکی و مواد غذایی بگیریم و با هم به اردو برویم. به هر سختی بود 
خانواده ها را راضی به این کار کردیم و پول نقد جمع شده برای تغذیه و ماشین و خوراکی را در اختیار معلم 
قرار دادیم. بعد از آن، تا آخر سال منتظر اردو ماندیم. درنهایت با تمام پیگیری ها نه اردویی برگزار شد، نه 

پول به ما برگشت داده شد.«

   آزاردادن دانش آموزان
شمارة 1: »یکی از معلم های من در دوران تحصیل به معنای واقعی کلمه از آزاردادن بچه ها لذت می برد. 
هرچقدر در کلاس این معلم تلاش می کردیم به نتیجه نمی رسیدیم و نمرة واقعی خود را نمی گرفتیم. این 

معلم از دیدن عجز و گریة بچه ها لذت می برد.«
شــمارة 17: »معلم متوسطه در درس تفکر و سبک زندگی، خانم ...، بدون دلیل منطقی به ما سخت 
می گرفت و ما را آزار می داد. این معلم حتی به بیرون بودن جوراب از کفش هم حساس بود و گویی آزاردادن 

بچه ها حالش را خوب می کرد و به او احساس قدرتمندی می داد.«

  2.  بی توجهی به آداب تربیتی
مضمــون اصلی دیگری که حاصل آمد بی توجهی بــه آداب تربیتی بود؛ بدان معنی که معلمان دقت 
نمی کردند با رفتار و عکس العمل های ناشایست خود چه اثرات نامطلوبی بر شاگردان می گذارند و شاگردان 
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را از خود دور و متنفر می سازند. این مضمون اصلی بالغ بر پانزده مضمون فرعی را دربر گرفت که در ادامه 
بدان ها پرداخته می شود.

   عدم  تغافل
شمارة 15: »اول راهنمایی بودم. معلم عربی شروع به پرسیدن سؤال کرد. تعداد کمی از بچه ها پاسخ 
معلم را دادند. ایشان بچه هایی که پاسخ نداده بودند را پای تابلو برد. من اولین بار بود که درس نخوانده بودم 
و معلممان را هم از هر نظر خیلی قبول داشتم. هرچقدر گریه کردم که به من فرصت جبران بدهد و این 
یک بار را از من بگذرد قبول نکرد. من بعد از نیم ساعت گریه و زاری و فشار عصبی با وساطت مدیر پشت 
نیمکت خودم برگشتم، اما این خاطرة بد در ذهن من باقی ماند و این ماجرا آن معلم را پیش من شکست 

و او را از چشم من انداخت.«
شمارة 6: »کلاس هشتم بودم. همیشه در درس ریاضی نمرات خوبی می گرفتم. یک بار به یاد ندارم به 
چه دلیل از ریاضی نمرة سیزده گرفتم و از فرط عصبانیت سرِ کلاس برگة خودم را پاره کردم. معلم ریاضی 
بدون توجه به سابقة خوب و درک نکردن شرایط روحی من، ضمن برخورد بدی که با من داشت، ماجرا را 

به خانوادة من کشاند و باعث سرشکستگی من نزد آن ها شد.«
شــمارة 10: »کلاس اول راهنمایی بودم، به درس علوم خیلی علاقه داشــتم و همیشه داوطلبانه در 
بحث های کلاســی شرکت می کردم؛ آن قدر که معلم من را دانشمند کوچک صدا می زد. تا اینکه یک روز 
به خاطر فوت یکی از اقوام نتوانستم درس بخوانم و آن روز هم امتحان کتبی علوم داشتیم و نمره ام خیلی 
بد شد. از آن امتحان هفت ونیم گرفتم و معلم به خاطر این نمره جوری با من رفتار کرد که بین بچه ها غرور 

و دلم شکست و از آن روز به  بعد من از آن معلم و آن درس بیزار شدم.«

   درک نکردن شرایط دانش آموزان
شــمارة 16 و 11:» ابتدایی بودیم. یکی از هم کلاسی ها نیاز به دست شویی داشت، اما معلم به او اجازة 
خروج از کلاس را نداد و هم کلاســی ما خودش را کثیف کرد و بچه ها او را مســخره  کردند و من هنوز این 

خاطرة تلخ را به یاد دارم.«
شمارة 8: »شاگرد زرنگی بودم، همیشه پاسخ سؤالات را می دادم و در امتحانات نمرات خوبی می گرفتم. 
یک بار به خاطر مریضی نتوانستم تکلیف شب را انجام بدهم، به معلم هم شرایطم را گفتم. معلم در مواجهه 
با این مسئله با حالت بدی این ضرب المثل را گفت: ”هرچه بگندد نمکش می زنند. وای به روزی که بگندد 

نمک! “ این کلام و حرکت معلم خیلی من را به هم ریخت و باعث شد از او ناراحت و متنفر شوم.«

   قضاوت نادرست
شمارة 7: »سر کلاس نهم یکی از بچه ها صدا درآورد، معلم بدون وقفه و براساس حدس یکی دیگر از 

بچه ها را تنبیه کرد!«
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شمارة 9: »یکی از بدترین خاطرات دوران تحصیل من مربوط به درس پیام های آسمانی کلاس هشتم 
می شــود. معلم این درس بدون اینکه حتی یک بار از من سؤال کلاسی بپرسد، نمرة یازده را برای من وارد 
لیست کرده بود و اصرار داشت که این نمرة من است. هیچ وقت فراموش نمی کنم روزی را که معلم داشت 
نمره ها را می خواند. حتی ضعیف ترین بچه ها بالای پانزده شده بودند و من یازده. همین باعث شد که من 
چند روز به مدرسه نروم و مادرم برای حل مسئله پیش قدم شد و مدرسة مرا از دولتی به غیرانتفاعی تغییر 

داد.«

   واکنش های هیجانی و نسنجیده
شمارة 16: »کلاس اول ابتدایی وقتی در پاسخ به درخواست دوستم خواستم پاک  کن به او بدهم، معلم 
بدون هیچ حرف و سؤال و تذکری موهای بافته ام را که از مقنعه بیرون آمده بود گرفت و کشید تا من سر 

جایم بنشینم.«
شمارة 7: »کلاس ششم، عادت داشتم سرم را روی میز بگذارم و به درس گوش بدهم. نمی دانم چه شد 
که معلم وقتی از کنارم رد می شد و فارسی را روخوانی می کرد، بدون هیچ تذکر و مقدمه ای، توی سرم زد و 
گفت سرت را روی میز نگذار! این عادت بدت را ترک کن! از این رفتار ناگهانی به گریه افتادم و تا مدت ها حتی 
دوست نداشتم در چشمان معلم نگاه کنم، چون هیچ خطایی نکرده بودم که شایستة این رفتار معلم باشم.«

   تبعیض  قائل شدن میان دانش آموزان
شمارة 20: »در مدرسة ما معلم ها بچه های روستا را مسخره می کردند و از خود می راندند، اما بچه های 

خانواده های ثروتمند برایشان عزیز بودند.«
شمارة 4: »یکی از خاطرات بدی که در ذهنم هست فرق گذاشتن بین دانش آموزان بود. هر معلمی با 
یکی دو نفر از بچه های کلاس گرم می گرفت و توجه بیشتری به آن ها داشت. معمولاً در مقطع دبستان به 
بچه هایی که خانوادة مرفهی داشــتند و در مقطع متوسطه بیشتر به دانش آموزانی که کلاس خصوصی با 

معلم ها داشتند توجه خاص می شد.«
شــمارة 17: »در دورة متوسطه، مربی پرورشی ما فقط به تعداد مشخصی از بچه ها توجه داشت و در 
تمام کارها و فعالیت های فرهنگی و اجرایی مدرســه از آن ها دعوت به همکاری می کرد. تمام ســیصد نفر 
مدرسه خلاصه در آن هشت و نهُ نفر شده بود. ما همیشه در گروه سرود در شورای دانش آموزی و خیلی از 

برنامه های دیگر فقط آن ها را می دیدیم و سوگلی خطابشان می کردیم.«

   بدقولی کردن
شمارة 21: »برخی معلم ها سر قول  و قرارشان با بچه ها نمی ماندند؛ مثلًا می گفتند هفتة بعد جشن یا 
برنامه ای داریم، بعد یادشان می رفت یا جدی نمی گرفتند. همین کارها اعتماد ما را به گفته های معلم کم 

می کرد.«



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

شناسایی ویژگی های نامطلوب در حرفۀ معلمی براساس واکاوی تجارب زیستۀ دوران دانش آموزی نومعلمان )مطالعه ای به  روش پدیدارشناختی(

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

112
ë شمارة 88

ë سال بیست ودوم 
ë زمستان 1402

شــمارة 6: »یکی از بدترین خاطرات من مربوط به کلاس ســوم می شود. در آن زمان معلم و مدیر به 
ما قول برگزاری جشن را دادند. حتی تا چند هفته با ما تمرین تئاتر کردند، اما چند روز مانده به برگزاری 
جشن، بدون هیچ توضیحی، کل برنامه را کنسل کردند و بعدها ما فهمیدیم که برخی مادرها به خاطر هزینه 

اعتراض کرده بودند و مسئولین مدرسه هم بهترین راه را در کنسل کردن برنامه دیده بودند.«

   تناسب نداشتن تنبیه با خطا
شمارة 13: »اول راهنمایی بودم، دفتر ریاضی به مدرسه نیاورده بودم. به خاطر این یک مسئلة کوچک 

معلم من را به دفتر فرستاد و شخصیت من را به خاطر فراموشی و یک اشتباه کوچک خرد کرد.«

   تحقیرکردن
شــمارة 20: »معلم کلاس پنجم ابتدایی در روستا بچه هایی که از نظر آموزش ضعیف بودند را بسیار 
تحقیر می کرد. کار به جایی کشید که حداقل پنج نفر از بچه ها با پایان دوران ابتدایی ترک تحصیل کردند.«

شمارة 3: »دورة راهنمایی از نظر درسی و فرهنگی زرنگ و فعال بودم. فقط با درس زبان مشکل داشتم. 
یک بار امتحان زبان دادیم و معلم قرار بود نمرات را اعلام کند. من در آن ساعت کلاس نبودم و برای تمرین 
تئاتر از کلاس با اجازة معلم پرورشــی بیرون رفته بودم. وســط تمرین، معلم زبان من را خواست. وقتی به 
کلاس رفتم گفت تو بی جا می کنی که سراغ تئاتر و گروه سرود می روی وقتی در درس ضعیفی! تو هیچی 
نیستی! هیچی نمی شوی! این حرف معلم برای سرخوردگی و ناامیدشدن من از خودم تا سال ها کافی بود.«

شمارة 2: »دورة دبیرستان، سرپرســت خوابگاهی داشتیم که مدرکش ادبیات بود. وقتی معلم ادبیات 
غیبت داشت ادارة کلاس با او بود. این سرپرست از لحظة ورود به کلاس شروع می کرد به گفتن این حرف ها 
که شما روستایی هستید، شما هیچی نمی شوید! چون هوش ندارید! ضعیف هستید! پول ندارید که به کلاس 
آموزشی بروید! این حرکات و حرف های سرپرست منجر به این شد که خیلی از بچه ها ازدواج کنند و حتی 

در کنکور شرکت نکنند. تنها کسی که در آن دوره کنکور داد و در دانشگاه فرهنگیان قبول شد من بودم.«
شمارة 12: »کلاس اول، در نوشتن و خواندن مشکل داشتم. به خاطر همین مسئله معلم من را از بین 
دوستان جدا کرد و گفت چون تو ضعیف هستی، باعث می شوی بقیه هم از تو تأثیر بگیرند! معلم صندلی 
من را نزدیک درِ کلاس و دور از بچه ها گذاشت و هر روز به بچه ها می گفت که اگر شما هم درس نخوانید، 

مثل این باید آنجا بنشینید و هر روز من را تحقیر می کرد و این تجربة بدی از کلاس اولم بود.«

   تجسس  کردن
 شمارة 3: »کلاس دوم راهنمایی بودیم. نیاز به دست شویی داشتم و به خاطر غرور نوجوانی نخواستم اسم 
دست شویی را بیاورم. به معلم گفتم قرص دارم و باید به آبخوری بروم. وقتی برگشتم گفت قرص را نشان 
بده. چون قرصی همراه نداشتم، رو به بچه ها گفت ببینید این دروغ گوست، مثل این نباشید. این خاطرة بد 

برای همیشه در ذهن من از این معلم و رفتارش باقی ماند.«
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شمارة 6: »یک بار که طبق معمول اول سال معلم ما را بلند کرده بود که خودمان را معرفی کنیم، وقتی 
از شغل پدرم پرسید و من گفتم، تا چند دقیقه من را سؤال پیچ می کرد که بابای تو همان است که لباس 
این جوری می پوشد، فلان جا مغازه دارد، فلان اخلاق را دارد و... . این صحنه از پیش چشمم هنوز هم نرفته، 

چون دوست نداشتم معلم شرایط من را توصیف کند و همه بدانند.«

   نگاه ازبالابه پایین و مغرورانه
شمارة 20: »بعضی از معلم ها نگاه ازبالابه پایین به بچه ها و والدینشان خصوصاً در مناطق محروم دارند. 
من همیشه در روستا و پایین شهر تحصیل کرده ام و بارها شاهد این نوع نگاه ها و برخوردهای معلم ها بوده ام. 
وقتی مادر امثال من که ضعیف و بی سواد بودند به مدرسه می آمدند، برخی معلم ها عارشان می شد با آنان 
حرف بزنند... . از این مسئله خصوصاً در دورة متوسطه بارها و بارها آزرده شدم و دائماً از مادرم می خواستم 

که دیگر به مدرسه نیاید و غرور خودش و من را نشکند.«
شمارة 2: »در شروع هر سال تحصیلی، از ما می خواستند که بلند شویم و خودمان را معرفی کنیم و 
میزان تحصیلات و شغل والدین را بلند بگوییم. در آخر سال هم اگر کسی به نمره اعتراض می کرد، می گفتند 
که تویی که مثلًا پدر و مادرت بی سواد هستند نمرة بالا به چه دردت می خورد! برخی از معلم ها هم براساس 

همین اطلاعات به بچه ها نمره می دادند.«

   کینه ورزی و انتقام جویی
شمارة 8: »یک بار جواب معلم زیستمان را دادم و به او اشکال گرفتم. او هم لج کرد و با انداختن من از 

این درس انتقام گرفت.«
شمارة 21: »کلاس دوم ابتدایی بودم. بچه ها برای روز معلم پول جمع کرده بودند. بعضی ها بیست هزار 
و بعضی ها چهل هزار داده بودند. معلم که لیست هدایای بچه ها را از نمایندة اولیا گرفته بود به بچه هایی که 
پول کمتری داده بودند شیرینی نداد و با این کار خودش مثلًا خواست آن ها را تنبیه کند یا شاید هم انتقام 

بگیرد! این حرکت معلم هیچ وقت از ذهن من پاک نشد و باعث شد از او متنفر شوم.«

   بی توجهی به شأن و جایگاه خود
شمارة 2: »در دورة دبیرستان، معلمی داشتیم که سیگار و مواد می کشید و بچه ها متوجه این مسئله 

شده بودند و همین مسئله شخصیت آن معلم را نزد بچه ها به شدت پایین آورده بود.«
شمارة 11: »معلم کلاس چهارم ما خود را هم پای بچه ها می کرد. حتی با بچه ها قهر می کرد. و الان که 

فکر می کنم می بینم با این رفتارهایش شأن خود و جایگاهش را حفظ نمی کرد.«

   بی اعتنایی به وظیفۀ تربیتی
شمارة 19: »غالب معلم های ورزش ما در طول تحصیل با ما کاری نداشتند و فقط پایان ترم از ما امتحان 
می گرفتند. الان برای من سؤال است که چطور با وجدان خود کنار می آمدند و حقوق خود را حلال می دانستند.«
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شمارة 7: »معلم فنون ادبی ما برگة امتحان بچه ها را تصحیح نمی کرد و مطابق ذهنیتی که داشت به 
بچه ها نمره می داد و می گفت من وقت خود را با برگه  تصحیح کردن تلف نمی کنم، فعالیت شما در کلاس 

برای من مهم است!«
شمارة 12: »معلم زیست ما اصرار داشت که بچه ها درس را ارائه بدهند و خودش فقط می نشست و در 
افکارش فرومی رفت. بعد همین معلمی که به خودش زحمت درس دادن نمی داد سؤالات امتحانی در حد 
کنکور از ما می گرفت و کسی که نمرة خوبی نمی آورد را از کلاس بیرون می کرد. این بدترین معلم دوران 

تحصیل من بود.«

   ملاک  قراردادن نمره برای دوست داشتن دانش آموزان
شمارة 13: »یکی از کارهای معلم که خیلی تأثیر بدی بر ما داشت این بود که نمره ملاک دوست داشتنشان 

بود! هرکس نمرة بیشتری می گرفت محبوب بود و دیگران انگار وجود و حضور نداشتند.«

   ندیدن و کورکردن استعداد دانش آموزان
شــمارة 14: »معلم کلاس پنجم، نمی دانم از چه کســی شنیده بود، ولی یک روز بعد از کلاس من را 
نصیحت کرد که به جای شــعر و داســتان  نوشتن درس بخوانم! با نصیحتش درس خوان تر نشدم، اما دیگر 
هیچ وقت شعر و داستان ننوشتم. به آن روزها که فکر می کنم می بینم اگر به جای این کار معلم این استعداد 

من را می دید و شکوفا می کرد، امروز من شرایط بهتری داشتم.«
شمارة 6: »دانش آموز فعالی بودم و به کارهای اجرایی و فرهنگی و هنری علاقه داشتم. وقتی می خواستم 
برای شورای دانش آموزی ثبت نام کنم، معلمم در جواب اشتیاق و تلاش من جلوی جمع رو به من گفت تو 
بری شورای دانش آموزی، شورا کجا برود تو اگر به درس هایت برسی هنر کرده¬ای! همین باعث شد که از 

این فعالیت ها تا مدت ها دوری کنم و تا چند سال گوشه گیر شوم.«

  3.  ضعف های آموزشی و مهارتی
آخرین مضمون اصلی، که مورد تجمیع قرار گرفت، ضعف های آموزشــی ـ مهارتی بود. بر پایة تجارب 
نومعلمان، برخی از معلمانشان از نظر آموزشی و مهارتی ضعیف بوده و با ناتوانی خود به ایشان آسیب وارد 
کــرده بودند. این مضمون اصلی بالغ بر چهارده مضمون فرعی را دربر گرفته که در ادامه بدان ها پرداخته 

می شود.

   آشنانبودن با دانش آموزان
شمارة 14: »یکی دیگر از چیزهایی که من برای معلمان بد و ضعف می دانم این است که بعد از گذشت 
چند ماه هنوز شاگردان خود را نمی شناسند و اسم آن ها را یاد نمی گیرند. بارها در دورة متوسطه برای من 
پیش آمد که در داخل و خارج از مدرســه به معلمم ســلام کردم و او مرا نشناخت. من خودم اصرار دارم 
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هم ســریع با بچه ها آشنا شــوم و هم ویژگی های آن ها را بشناسم، چون اولین قدم در راه تربیت شناخت 
ویژگی های خاص بچه ها در کنار ویژگی های مشترکشان با بقیه است. چیزی که خیلی از معلم های ما به 

آن بی تفاوت بودند.«
شــمارة 8: »من عادت و علاقه داشــتم که از رنگ های مختلف و شاد در نقاشی هایم استفاده کنم، و 
همه چیز ازجمله حیوانات را با رنگ دلخواه خودم رنگ می کردم. به یاد دارم که مربی پیش دبستانی بارها 

سر این مسئله مرا کتک زد و همین باعث شد که خاطرة ناخوشایندی از آن دوران برای من رقم بخورد.«

   تنبیه کردن
شمارة 19: »کلاس چهارم بودیم. مراسم صبحگاهی، یکی از معلم ها در حال سخنرانی بود که سروصدای 
یکی از بچه های کلاس دومی باعث ناراحتی او شد. معلم حرف هایش را نیمه تمام رها کرد و به میان صف و 
کنار شاگرد رفت و به او گفت باید جلوی صف بروی و انگشتت را روی زمین بگذاری و دور خودت روی زانو 

بچرخی! بچه گریه می کرد و عذاب می کشید و ما از این تنبیه ناراحت بودیم.«
شمارة 20: »توی روستا بودیم، معلم ابتدایی من یک بار با طناب به دنبال تنبیه یکی از هم کلاسی هایم 
بود که بی انضباطی کرده بود. طناب را بالا برد و به جای دست بچه روی چشم و صورت او فرود آورد و آسیب 
جدی به چشــم هم کلاســی من وارد شد و من بعد از این ماجرا دچار ترس و اضطراب شدید شدم و دیگر 

هیچ وقت نتوانستم رابطة خوبی با آن معلم داشته باشم و همیشه از او می ترسیدم.«
شــمارة 5: »معلم کلاس چهارم ما در برابر ضعف آموزشــی بچه ها خودکار بین انگشــت دست آن ها 
می گذاشت و فشار می داد یا پای بچه ها را با طناب می بست و با خط کش آن ها را تنبیه می کرد. آن قدر این 
تنبیه های بدنی تکرار شد که بچه ها از ترس خودشان را سر کلاس معلم خیس می کردند. همین معلم یک بار 

دخترش را که شاگردش بود جوری تنبیه کرد که از گوش دخترش خون بیرون زد.«

   بی توجهی به تفاوت های فردی
شــمارة 14: »تقریباً تمام معلم ها توجهی به تفاوت های فردی ما نداشتند و انتظارشان از همة بچه ها 
یکسان بود؛ مثلًا در دبستان درس فارسی و ریاضی را ملاک می گرفتند و هرکسی در این دو درس موفق 
عمل می کرد سوگلی معلم می شد و اگر بقیه نمی توانستند خود را به برترین های کلاس برسانند، تنبیه و 
تحقیر می شدند. درحالی که ریاضی من ضعیف بود، اما در هنر و علوم جلوتر از بقیة بچه ها بودم، اما کمتر به 

چشم معلم ها می آمدم و بیشتر در معرض تنبیه بودم تا تشویق.«

   تناسب نداشتن محتوای درسی با توانمندی های دانش آموز
شمارة 5: »مدرسة تیزهوشان بودیم، معلم ها مطالب سختی را به ما می گفتند و امتحان های سنگینی 
از ما می گرفتند و جریمه های سختی نیز برای ما تعیین می کردند. یک بار بخشی از عربی را یاد نگرفتم و 
نخواندم و به تنبیه معلم عربی هم بی اعتنایی کردم و کاری را که از من خواسته بود انجام ندادم. این معلم، 
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در واکنش به کار من، با قیچی موهایم را کوتاه کرد. همین مشکل را نه فقط من، بلکه بقیة بچه ها هم داشتند. 
معلم ها و مدیر برچســب تیزهوشان به ما زده بودند و انتظار داشتند در حد یک دانشجوی دانشگاه تهران 

مطالب را بفهمیم و سریع یاد بگیریم و بازخورد بدهیم.«

   ارزشیابی نادرست
شمارة 5: »چیزی که از دوران دانش آموزی آزارم می داد این بود که برخی معلم ها برگه های امتحانی را 

به خانه می بردند و هیچ وقت تصحیح نمی کردند و بازخورد نمی دادند.«
شــمارة 19: »یکی از خاطرات بد من مربوط به درس شیمی بود؛ به خاطر معلمی که داشتیم. این آقا 
تکالیفی که به ما می دادند و سؤالاتی که برای امتحان طرح می کردند در حد المپیاد و دانشگاه بود. ما قطعاً 
با تدریس ضعیف که این معلم ســر کلاس داشــت نمی توانستیم به آن ها جواب دهیم. بعد ایشان در برابر 

نمره های پایین مدام به ما می گفت شما خنگید و هیچی نمی شوید!«

   به کارنگرفتن روش های متنوع
شمارة 1: »برای برخی از معلم های ما هیچ فرقی نمی کرد که چه درسی را می دهند و چه محتوایی را 
تدریس می کنند. برای این دســته از معلمان تنها ابزار کلام و سخنشان بود و از هیچ ابزار و روش دیگری 
اســتفاده نمی کردند. معلم  ما در روســتا چند پایه همراه ما بود. به یاد ندارم ایشان از روش های معمول و 

متداول آموزش نیز برای ما بهره  ببرد. کلاس او در آموزش پای تخته، روخوانی و تنبیه خلاصه می شد.«

   دادن تکالیف زیاد
شمارة 13: »معلم پایة دوم ما تکالیف درسی زیادی به ما می داد. برای عید به ما گفته بود از یک تا هزار 
با عدد و حروف بنویسیم، که این خیلی آزاردهنده و زیاد بود. من بازیگوشی کردم و در تمام این مدت فقط 
رسیدم یک بخشی را انجام بدهم. زنگ آخر بعد از تعطیلات وقت بررسی مشق ها رسید. من به دروغ گفتم 
که درس ها را نوشته¬ام، اما در خانه مانده. گفت باید بری بیاوری! آن روز از ترس سگ های کوچه و دروغی 
که گفته بودم استرس زیادی کشیدم تا به خانه رسیدم. در عالم کودکی خودم نمی دانم چه فکری می کردم 
که دفتر خالی را از اتاق برداشتم و با خودم به مدرسه بردم! اما زنگ خورده بود و فقط اضطراب این مسئله 

با من ماند به حدی که همان شب به شدت بیمار شدم و دل درد گرفتم«

   اجازه ندادن به دانش آموزان برای سؤال کردن
شمارة 20: »کلاس دهم، معلم ریاضی داشتیم که از زمان ورود به کلاس شروع می کرد به نیش وکنایه زدن 
و خردکردن شخصیت بچه ها. این معلم اجازة سؤال کردن هم به ما نمی داد و ما از ترس فقط گفته هایش 
را تأیید می کردیم و ادعا می کردیم که مطالب را یاد گرفته¬ایم درحالی که این طور نبود و ما پر از سؤال و 

ابهام بودیم.«
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   ایجاد رقابت کاذب در کلاس
شــمارة 8: »بیشــتر معلم ها فکر می کردند با ایجاد رقابت بین بچه ها باعث رشد و تقویت آن ها می شوند. 
درحالی که این باعث می شد تفاوت های ما را نبینند و بیشتر از ظرفیت و توان از ما انتظار داشته باشند و باعث 
دشمنی و کینه در بین بچه های کلاس شوند. ما از همان کودکی یاد گرفتیم که فقط برای خودمان بجنگیم و 
کار گروهی و ظرفیت بقیه را نادیده بگیریم. این قدر تعداد معلم هایی که این کار را می کردند زیاد بود که نمی توانم 

به تفکیک بگویم، اما به طور مثال معلم زبان دورة متوسطة اول و معلم کلاس چهارم ما این شیوه را داشتند.«

   برگزاری کلاس به شیوه ای خشک و نامنعطف
شــمارة 8: »کلاس بعضی از معلم ها خیلی خشک و سرشــار از مقررات اضافی و آزاردهنده بود؛ مثلًا 
معلم کلاس پنجم ما، بدون توجه به سن کمی که داشتیم، هر وقت آهسته می خندیدیم یا یک کلمه حرف 
می زدیــم، ما را تنبیه می کرد. معلم علوممان هم دقیقاً همین طور بود: برابر کوچک ترین حرکت و تحرک 

بچه ها به شدت واکنش نشان می داد و در کلاسش هیچ وقت تنوع و آزادی و آرامشی نبود.«

   کم سوادی
شــمارة 9: »معلم کلاس سوم ما بعدها فهمیدیم که از جذب شده های نهضت سوادآموزی بود. ایشان 
اصلًا نمی توانست ریاضی را به ما درس بدهد. به خاطر ضعف ایشان من تا سال ها در ریاضی مشکل داشتم.«
شمارة 2: »معلم زبان کلاس دوم و سوم راهنمایی ما خانم تازه استخدام شده ای بود که از تدریس و نوع 
تعامل با بچه ها به یقین می گویم هیچ چیز نمی دانست. تمام دو سال تحصیل را ما فقط به یادگیری حروف 
الفبا و برخی کلمات انگلیســی گذراندیم. هر جلســه به ما یک یا دو حرف یاد می داد و ما را تا آخر کلاس 

مجبور به رونویسی می کرد.«

   بی اطلاعی از امور اجتماعی و سیاسی و تاریخی
شمارة 9: »معلم تاریخ ما فقط یک سری مطالب را حفظ کرده بود و سر کلاس آن ها را تکرار می کرد. 
ایشان از مسائل سیاسی و فرهنگی و تاریخ معاصر هیچ چیز نمی دانست. من هم که در خانواده ای اهل  مطالعه 
بزرگ شده بودم و عاشق تاریخ و مسائل اجتماعی بودم، دائماً سؤال می پرسیدم و معلم نمی توانست پاسخ 
من را بدهد. نه جریان های سیاسی را می شناخت، نه از وقایع چند سال گذشتة ایران و جهان خبر داشت و 

نه می توانست مسائل را تحلیل کند.«

   بی اعتنایی به برخی دروس
شــمارة 12: »معلم کلاس ششم ما تمام تایم ورزش را می گرفت و به ما ریاضی درس می داد. حسرت 
این کلاس ها در آن سال همیشه با ما بود. وقتی بچه ها را می دیدیم که در حیاط ورزش می کنند به شدت از 

معلم خودمان عصبانی می شدیم و حتی در برابر یادگیری ریاضی مقاومت می کردیم.«
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   دستپاچه کردن دانش آموزان
شمارة 15: »دورة راهنمایی معلم زبانی داشتیم که برای پرسش  و پاسخ بچه ها را پای تخته می آورد و از 
آنجا می پرسید. من همیشه برای پاسخ گویی آماده بودم، اما همین که پای تخته می رفتم همه چیز از خاطرم 
می رفت و نمی توانستم پاسخ بدهم. این مسئله بارها و بارها تکرار شد و این معلم هیچ وقت از خود نپرسید 

که چرا این شاگرد در امتحان کتبی نمره های خوبی می آورد اما در شفاهی ضعیف است.«
آنچه تا بدین جا بیان شد مجموعه ای از تجارب نومعلمان از ویژگی ها ی منفی معلمانشان در طول تحصیل 

بود که در قالب مضامین فرعی و اصلی گرد آمده بود. تجمیع شدة این مضامین در جدول 3 آمده است.

 جدول 3.   مضامین اصلی و فرعی                                                                                                                                          

مضامین فرعیمضامین اصلی

 ضعف های 
شخصیتی و اخلاقی

بی نظمی و وقت نشناسی1

ناآراستگی2

خمودگی و ناشادابی3

بی دقتی و نداشتن تمرکز4

فراموش کاری و ضعف حافظه5

ضعف جسمانی6

سلیس نبودن بیان 7

سوءاستفاده از اموال دانش آموزان8

آزاردادن دانش آموزان9

فحاشی و بدزبانی10

نگاه مادی و پول دوستی11

بداخلاقی و تندخویی12

خودنمایی و جلوه گری13

 ضعف های 
آموزشی و مهارتی

آشنانبودن با دانش آموزان1

تنبیه کردن2

بی توجهی به تفاوت های فردی3

تناسب نداشتن محتوای درسی با توانمندی های دانش آموز4
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مضامین فرعیمضامین اصلی

 ضعف های 
آموزشی و مهارتی

ارزشیابی نادرست5

به کارنگرفتن روش های متنوع6

دادن تکالیف زیاد7

دستپاچه کردن دانش آموزان8

اجازه ندادن به دانش آموزان برای سؤال کردن9

ایجاد رقابت کاذب در کلاس10

برگزاری کلاس به شیوه ای خشک و نامنعطف11

کم سوادی12

بی اطلاعی از امور اجتماعی و سیاسی و تاریخی13

بی اعتنایی به برخی دروس14

 بی توجهی به 
آداب تربیتی

عدم تغافل1

قضاوت نادرست2

واکنش های هیجانی و نسنجیده3

تبعیض  قائل شدن میان دانش آموزان4

بدقولی کردن5

تناسب نداشتن تنبیه با خطا6

تحقیرکردن7

تجسس کردن8

نگاه ازبالابه پایین و مغرورانه9

بی توجهی به شأن و جایگاه خود10

کینه ورزی و انتقام جویی11

بی اعتنایی به وظیفة تربیتی12

ملاک  قراردادن نمره برای دوست داشتن دانش آموزان13

درک نکردن شرایط دانش آموزان14

ندیدن و کورکردن استعداد دانش آموزان15

 جدول 3.   )ادامه( 
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 بحث  و نتیجه گیری  
هدف از پژوهش حاضر یافتن پاســخ این ســؤال بود: نومعلمــان چه تجاربی از 
ویژگی های نامطلوب معلمان خود داشــتند و کــدام رفتارها و خصوصیات منجر به 
آسیب و خاطرات ناخوشــایند در نومعلمان  شده بود؟ به همین منظور با نومعلمانی 
مصاحبه شــد که در دوران تحصیل تجارب تلخی از معلمانشــان داشتند و آثار این 

خاطرات ناخوشایند پس از سال ها همچنان در حافظه و وجود ایشان باقی بود.
بعد از یادداشــت برداری و ثبت و تجزیه وتحلیل یافته ها، اولین مضمون اصلی که 
حاصل آمد ضعف های شخصیتی و اخلاقی بود که این مضمون شامل سیزده مضمون 
فرعی می شد: بی نظمی و وقت نشناسی، ناآراستگی، خمودگی و ناشادابی، بی دقتی و 
نداشــتن تمرکز، فراموش کاری و ضعف حافظه، ضعف جسمانی، سلیس نبودن بیان 
، سوءاســتفاده از اموال دانش آموزان، آزاردادن دانش آموزان، فحاشی و بدزبانی، نگاه 
مادی و پول دوستی، بداخلاقی و تندخویی، خودنمایی و جلوه گری. مضمون کلی دیگر، 
ضعف های آموزشی و مهارتی است. این مضمون کلی نیز چهارده مضمون جزئی تر را 
دربر گرفت که شامل این موارد است: آشنانبودن با دانش آموزان، تنبیه کردن، بی توجهی 
به تفاوت های فردی، تناسب نداشــتن محتوای درســی با توانمندی های دانش آموز، 
ارزشیابی نادرست، به کارنگرفتن روش های متنوع، دادن تکالیف زیاد، دستپاچه کردن 
دانش آمــوزان، اجازه ندادن به دانش آموزان برای ســؤال کردن، ایجاد رقابت کاذب در 
کلاس، برگزاری کلاس  به شــیوه ای خشک و نامنعطف ، کم سوادی، بی اطلاعی از امور 
اجتماعی و سیاسی و تاریخی، بی اعتنایی به برخی دروس. بی توجهی به آداب تربیتی 
آخرین مضمون اصلی حاصل شــده است که با پانزده مضمون فرعی همراه شده. این 
مضامین عبارت اند از: عدم تغافل، قضاوت نادرست، واکنش های هیجانی و نسنجیده، 
تبعیض  قائل شــدن میان دانش آموزان، بدقولی کردن، تناسب نداشتن تنبیه با خطا، 
تحقیرکردن، تجســس کردن، نگاه ازبالابه پایین و مغرورانه، کینه ورزی و انتقام جویی، 
بی اعتنایی به وظیفة تربیتی، ملاک  قراردادن نمره برای دوست داشتن دانش آموزان، 
درک نکردن شرایط دانش آموزان، ندیدن و کورکردن استعداد دانش آموزان، بی توجهی 

به شأن و جایگاه خود.
با مقایسة نتایج حاصل شــده از این پژوهش با تحقیقات پیشین می توان چنین 
گفت: عبدی زرین و علیاری )1399( و ثویت و مک کراسکی )1998( در دو پژوهش 
جداگانه تأثیر بدرفتاری را بر اعتبار معلم بررســی کردند و به این نتیجه رسیدند که 
بدرفتاری معلم بر درک دانش آموزان از اعتبار معلمانشــان در ابعاد شایستگی علمی، 
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اعتمادپذیری و مراقبت بســیار تأثیرگذار است و بدرفتاری معلم اعتبار درک شده را 
بسیار کاهش می دهد. در همین راســتا بانفیلد و همکارانش )2006( نیز تأثیر سوء 
رفتارهــای معلم بر اعتبار و جایگاه خود و نیز عاطفــه و علاقة دانش آموز به معلم را 
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که رفتار بد معلم اعتبار و نیز علاقة دانش آموزان 
به او را کاهش می دهد. نتایج پژوهش بروکلمن پست و همکارانش )2016( نیز نشان 

دادند که بدرفتاری معلم بر علاقه و مشارکت دانش آموز تأثیر می گذارد.
نتایج پژوهش های فوق به نوعی در پژوهش حاضر نیز به تأیید رســید و مشخص 
شــد افرادی که روزی با بدرفتاریِ معلمانشان روبه رو بوده اند پس از گذشت سال ها 
همچنــان حس خوبی بــه این معلمان ندارند و حتی برخی با تنفــر از این افراد یاد 
می کنند. بنابراین با قطعیت می توان گفت که بدرفتاری ها و ویژگی های بد در علاقة 
شــاگردان به معلم و کلاس و درس تأثیر می گذارند. نتایج پژوهش سوپلیچ )2009( 
نشــان داد که معلمان بد در عناصر وابسته به شخصیت خود کمبود دارند؛ یعنی در 
ویژگی های شخصیتی، پذیرش عاطفی، شــوخ طبعی. البته انتقاداتی به کاستی های 
آموزشی معلمان و ناآگاهی از موضوع نیز وجود داشت، اما به وضوح کمتر از انتقادات 
دربارة نقص های وابسته به شخصیت بود. در مطالعة پیشِ  رو نیز همین نتایج حاصل 
آمد و مشخص شد برخی از معلمان ضعف های شخصیتی، آموزشی و مهارتی دارند؛ 
یعنی بداخلاق و تندخو هســتند، سســت و خموده اند، کلاس های یکنواخت برگزار 

می کنند، ضعف در سواد و علم دارند و... .
راوفیلــدر و همکارانش )2016( نیز به این نتیجه رســیدند کــه دانش آموزان 
ابعاد بین فردی معلمان را بر توانایی های آموزشــی آن ها در تعاملات روزمرة کلاس 
اولویت می دهند. این مهم نیز به نوعی در پژوهش حاضر تأیید شــد. در مطالعة پاول 
و پارکر )2017( ویژگی های معلمان ناموفق را ناآشنایی با شاگردان و مراقبت نکردن 
و حمایت نکردن از ایشــان، روش های تدریس نامنعطف و اســتانداردهای متناقض 

دانستند که، به جز مورد آخر، تمام این ویژگی ها در پژوهش حاضر نیز اشاره شد.
نتیجة مصاحبه ها ایــن بود که نومعلمانی که خود دوران تحصیل را پشت ســر 
گذاشــته و در مسند معلمان سابق خود تکیه زده اند همچنان نتوانسته اند تأثیرات و 
خاطرات ناخوشایند سالیان دور و روزهای دوران تحصیل خود را به فراموشی بسپارند. 
آن هــا خاطرات بد خود را با ذکر دقیق پایة تحصیلی و شــرایط و جزئیات از اعماق 
ذهن خود بازیابی می کنند و برای برخی از این یادآوری ها آزرده می شــوند. پژوهش 
حاضر، به نوعی دیگر برُد و شعاع و عمق نفوذ معلم بر شاگردان را به نمایش گذاشت و 
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نشان داد که یک معلم به همان اندازه که می تواند بال خود را در مسیر رشد و تعالی 
شاگرد بگسترد و گام برداشتن او را در این مسیر سهل سازد، معلمی دیگر با کاستی ها 
و ضعف های شخصیتی و مهارتی و بی توجهی به آداب تربیتی می تواند به مثابة مانع و 

سدی در این راه عمل کند.
پس ازآنجاکه در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، که چراغ راه مسیر تحول 
است، مســئلة جذب و تربیت و نگه داشت معلمان و ویژگی های ایشان از موارد مهم 
به شــمار رفته، در این مســیر می توان نظری به خصوصیات  نامطلوب نیز داشت. در 
این ســند مشخصاً بر »ایجاد سازوکارهای لازم برای جذب و نگه داشت و برخورداری 
معلمان از صلاحیت های دینی، اخلاقی، انقلابی و شخصیتی، و همین طور ایجاد نظام 
ارزیابی صلاحیت معلمان شامل شایستگی های اخلاقی، اعتقادی، انقلابی، حرفه ای و 
تخصصی، و استقرار سازوکارهای ارتقای توانمندی های معلمان برای مشارکت مؤثر آنان 
در سطح مدرسه، به ویژه سازوکارهایی که به تقویت هویت حرفه ای آنان می انجامد« 
تأکید شده است )ســند تحول بنیادین، 1390(. می توان براساس سند پیش گفته و 
نتایج پژوهش حاضر از سیاست گذاران و مسئولان مطالبه کرد که با سختگیری زیاد از 
ورود افرادی که ضعف های شخصیتی و اخلاقی دارند به ریل تعلیم وتربیت جلوگیری 
کنند، در ارتقا و جایگزینی معلمان نظری خاص به ویژگی های بد داشته باشند و فقط 
معیارهای کمی را ملاک و معیار قضاوت قرار ندهند، و درنهایت اینکه دوره های ضمن 
خدمت و مهارت آموزی را با نظر به ضعف های شــخصیتی و مهارتی و علمی معلمان 
برگزار کنند و از این بســتر نهایت بهره را ببرند. در کنار مسئولان و سیاست گذاران، 
باید مطالبة عمومی از معلمان نیز افزون شــود تا ایشان بیشتر متوجه جایگاه خود و 
تأثیراتشــان بر وجود و آیندة شاگردان باشند و پیوسته در مسیر خودسازی و اصلاح 
گام زنند تا درنهایت به واسطة خودسازیْ دیگرسازی نیز میسر و محقق شود و متربیان 
زیر نظر و ســایة معلمان، به درستی نشــوونما یابند تا توفیق نظارة افق انسان سازی 
قرین راه معلمان شود. به  قول صائب، این سخن سرای پارسی گوی: »راست شو صائب 
نخواهی کج اگر آثار خویش/ ســایه افتد بر زمین کــج، چون بود دیوار کج« )صائب 

تبریزی، 1371، ج2، ص. 1110(.
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